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 چکیده  
  کهچنان ،های ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی استسرایش 

های بیدل است. چون در غزل هاآنگان و مفاهیم نمادین ، بازنمایی تصویر پرندههاآنیکی از 
های رو  شاعران  ادب فارسی در دورهکلام نقش به سزایی دارند  از آن گان در ایجاد زیباییپرنده

اند. ردهب های فراوانیگان منحیث نماد و رمز  بهرههای شان از پرندهمختلف ادبی در تصویر سازی
یوان او در دو محور یکی مرغان افسانوی/ اساطیری د  گان شعر بیدل با مطالعهدر این پژوهش پرنده

که  دهدیممورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است، نتایج آن نشان  غیر افسانویگان و دیگر  پرنده
مندی، همت والا و امری دور از مرغان افسانوی) هما، عنقا سیمرغ( در شعر بیدل رمزی از سعادت

طاووس، بلبل، عندلیب، قمری، طایر، مرغ، »که:  وی اوامکان تصویر شده و مرغان غیر افسان
 و فاخته، طوطی، کبک، زاغ، کبوتر، شاهین، شهباز، کلاغ، عصفور، گنجشک، بوم، جغد

اتی عمر و...  ثبعشق به ظواهر، بی پرستی،گی، رنگاست  هر کدام نیز رمزی از فریبنده« شترمرغ
رها و ترکیب های رنگینی ساخته و بدین صورت بر برده تصوی. شاعر از مرغان نامدهدمیرا نشان 

ته تحلیل محتوا  صورت گرف جاذبه و گیرایی کلامش افزوده است. روش پژوهش بر پایه روش
یکی از  هانآهایی که در نخست دیوان بیدل بررسی آنگاه با اتکا بر دیگر منابع، بیت کهچنان
ق تبیین قرار داده شده است. هدف این تحقی مورد تحلیل و -گان منحیث نماد تجلی یافتههپرند

ری زیبایی گیگان در شکلادبی، بازشناسی شعر بیدل از جهت نمادگرایی و دانستن نقش پرنده
 کلام  بیدل است.

 گان، مرغان افسانوی، مرغان غیر افسانویهگان، تصویر پرندبیدل، پرنده :  هاکلیدواژه
  



جله
م

می
ی عل

-
میر

ی پا
قیق

تح
/ - 

می 
ر عل

پامی
د

 زهینڅېړ
جله 

م
– 

Pa
mi

r A
cad

em
ic &

 Re
sea

rch
 Jo

urn
al

 
 

 دلیعبدالقادر ب رزایم وانیگان در د پرنده ریتصو  ییبازنما | 59
 

Representation of Birds in the Poetry of Mirza Abdul 
Qadir Bedil 

 

Author  
Email  
Orcid  

Niaz Mohammad Zakiry 
Department of Farsi Dari, Faculty of Language and Literature, Badakhshann 
University  
niazzakiry@gmail.com 
0009-0000-4363-4423 
 

  

Abstract 
 

The poetry of Abu al-Ma'ani Mirza Abdul Qadir Bedil can be 
analyzed and examined from various perspectives, one of which is 
the representation of birds and their symbolic meanings in Bedil's 
ghazals. Birds play a significant role in creating the aesthetic appeal 
of poetry. Therefore, poets of Persian literature across different 
literary periods have extensively used birds as symbols and 
metaphors in their imagery. This study focuses on the representation 
of birds in Bedil's poetry, analyzing his divan in two categories: 
mythical/legendary birds and ordinary birds. The findings indicate 
that mythical birds such as the Homa, Anqa, and Simurgh symbolize 
happiness, high aspirations, and impossibility in Bedil's poetry. In 
contrast, ordinary birds such as the peacock, nightingale, bulbul, 
dove, bird, sparrowhawk, parrot, partridge, crow, pigeon, falcon, 
eagle, raven, owl, ostrich, and many others symbolize deception, 
vanity, attraction to appearances, and the fleeting nature of life. 
Bedil has crafted vivid and colorful images and combinations from 
these birds, enhancing the allure and appeal of his words. The 
research methodology is based on content analysis, where Bedil's 
divan is first examined, and then, relying on other sources, the verses 
in which a bird is depicted as a symbol are analyzed and explained. 
The aim of this literary research is to rediscover Bedil's poetry in 
terms of symbolism and to understand the role of birds in shaping 
the aesthetic beauty of his poetry. 
Keywords: Bedil, birds, bird imagery, mythical birds, ordinary 

birds 
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 مقدمه
ایگاه ی شاخص و جشعر فارسی چهره میرزا عبدالقادر بیدل در میان رهروان سبک هندی در گستره

موضوعات متنوع و مختلف ادبی است.  یی دارد، آثار او منابع فربه و غنامندی برای واکاویویژه
رفته ه محققان قرار گگیر دارد که هنوز کمتر مورد توجهای طبیعت در شعر او بازتاب چشمجلوه

های او که هنوز منحیث یک موضوع بازنمایی نگردیده است. یکی از نمودهای طبیعت در سرایش
 های او است. در این مقاله در غزل هاآنگان و نقش م مانده است، پرندههاآبی اخفا و و در پرده

هما، عنقا و سیمرغ و مرغان غیر افسانوی  نظیر:گان افسانوی ده چون: پرندهننوع پر  ۲2در حدود 
: طاووس، بلبل، عندلیب، قمری، طایر، مرغ، فاخته، طوطی، کبک، زاغ، کبوتر، شاهین، مانند

 در دیوان او مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ،عصفور، بوم، جغد و شتر مرغ  ،شهباز، کلاغ
 ن مسأله یتبی

اعری گان در دیوان بیدل است. چون، بیدل شایی تصویر پرندهاصلی، بازنم یدر این تحقیق، مسأله
است که همانند سلف خود یعنی: سعدی، عطار، مولانا، حافظ و دیگران بر این سنت ادبی مبادرت 
ورزیده و بهارستان شعرش را با آوای این فریادگران عشق و معرفت مترنم و رنگین نموده است که 

 های زیرین پاسخ و توضیح دادهاین پژوهش است که با طرح پرسشل ئشرح  این ماجرا  از اهم مسا
 شود:می

 های تحقیق پرسش 
ان این مسأله تو گان چگونه تصویرسازی نموده و با کدام رویکرد میبیدل از پرنده: پرسش اصلی 

 را در دیوان مورد تحلیل و بررسی قرار داد؟
 های فرعیپرسش
 بر شمرد؟ توانمیرا چگونه  هاآنمرغان شعر بیدل چند نوع اند و بسامد  .1
 مرغان افسانوی بیانگر کدام مفاهیم در شعر بیدل است؟ .2
 توان ارزیابی نمود؟چگونه می ،گان را در زیبایی کلام بیدلهنقش پرند .3

 اهداف تحقیق
 را برشمرد: هاآنبه صورت زیر توان می  که باشدمیاین پژوهش نیز در پی تحقق اهدافی نیز  

 ؛کارگاه تصویرگری میرزا عبدالقادربیدل دانستن نقش مرغان در .1
 ؛دانستن رمز مرغان در دیوان بیدل .2
 اند.گان در شعر بیدل با چه مفاهیمی تجلی یافتههدکدام نوع پرن کهایندانستن  .3

 اهمیت تحقیق
 شمرد: توان طی موارد آتی براهمیت و ضرورت این مقاله را می 
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 ؛گان شعر بیدل به صورت کلی در این کاوش ادبی تبلور یافته استپرنده .1
 مستقیم و گان در دیوان بیدل پژوهش علمیتاکنون به صورت مستقیم پیرامون تصویر پرنده .2

 ؛صورت نگرفته  است
ر و جدید است بناء د تازهروش علمی تحقیق شده و یک موضوع  یاین مقاله چون بر پایه .3

که با توجه به ،قابل استفاده باشد تواندمیبیدل پژوهی منحیث یک منبع متقن ی زمینه
 نکات مطروحه بالا، پژوهش کنونی دارای اهمیت است.

 تحقیق یپیشینه
 م شده ولی منحیثجاآنهای فراوانی های بیدل از ابعاد گوناگون، پژوهشدر مورد آثار و اندیشه

 گان شعر او تاکنون  کدام کاوش و تحقیقی صورتیک مسأله و موضوع جداگانه روی تصویر پرنده
گان که نگارنده مطالعه و جستجو نموده است، صرف دو تن از نویسندهییجاآننگرفته است. اما تا 
چنین  هانآایشان و آثار  توان ازاند که میهای شان به موضوع یاد شده توجه کردهدر حواشی تحلیل

م داده و جانآیی های ارزشمند و بایستهیاددهانی نمود: دکتر عبدالغفور آرزو پیرامون بیدل، پژوهش
است، این دانشمند پرکار اثری  کشور بیدل پژوهی یهای مطرح و درخشان در عرصهیکی از چهره

رفته و گان شعر بیدل تماس گموضوع پرندهاو در این اثر وزین خود به « ترصدایی بیدل» نامهدارد ب
نام دکتر کاوس هی دیگر از سرزمین ایران بدر این مورد نکاتی را معروض داشته است. نویسنده

شای بیدل و ان» هاینامهم داده و دو اثری بجاآنیی ی بیدل نیز تحقیقات ارزندهلی در زمینهحسن
که در  «بیدل و انشای تحیر» یکی از این اثرهایش  دارد. او در« بیدل و افسون حیرت» و « تحیر

مری ق»و « طاووس»ی شعر بیدلپیرامون بازتاب دو پرنده -آن سی غزل بیدل را شرح داده است 
های او بازنمایی نموده است. مبحثی را اختصاص و نقش نمادین این دو پرنده را در بیت« و سرو

وضوع  به اند و به این مقد و تحلیل اشعار بیدل پرداختهگان از زوایای دیگر به ناما دیگر پژوهنده
 اند. باید توجه نکردهکه می چنانمشخص وآن یگونه

 روش تحقیق
یق مورد نخست دیوان بیدل به طور دق کهچنانتوصیفی است.  -روش تحقیق این پژوهشی تحلیلی

گان به گونه هنری بهره برده از پرنده هاآنکه بیدل در هایمطالعه و کاوش قرار گرفته و سپس بیت
گاهی از خصایل و تعریف دقیق  چنانهممنحیث نمونه و شاهد گزینش شده است.  از بهر آ

ها گگان شعر بیدل از منظر فرهنها مراجعه صورت گرفته و هریکی از پرندهگان به فرهنگپرنده
ز لحاظ بیدل را به کاوش گرفته و  ا، همین سان از منابع دیگری که پهلوهای شعر شده است تعریف

 استناد و اقتباس به عمل آمده است. هاآننیز از  درونمایه به این پژوهش مرتبط بوده
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 هایافته نتایج و
 گان  به لحاظ کاربرد مفاهیم کنایی و رمزی ازدر دیوان بیدل پرندهگان شعر بیدل: پرنده

های رشی رمزی نگمرغان به عنوان یک نکته جایگاه قابل وصفی برخوردار هستند.او از گزینش
ان بیدل را گهای پرندهچنین ترنمی خودش را بیشتر به  زمزمه گرفته است. اینک هاآنمعرفت شناس

 گیریم:با رویکرد آتی به تحلیل و بررسی می
 های دور در منابعگان زیبا و مشهور هندوستان است و از گذشتهطاووس از پرندهطاووس: -.۱
سخن رفته است. بیدل دهلوی که بارها این پرنده را با چشم خود در  پرنده ی اینختلف در بارهم

ها ساخته است. ها برده و مضمونگون آن بهرهگونههایگیاش دیده و از ویژهگیمحیط زنده
طاووس در شعر بیدل به باور محمد کاظم کاظمی مظهر رنگینی است. پر طاووس در انتهای خویش 

های بیدل به داغ و چشم تشبیه شده است. در مواردی به زشتی های سیاه دارد که در سرایشکهل
های ( در ادبیات عرفانی کنایه از جلوه995: 3099پای او نیز اشاره نموده است.) کاظمی،

ای دنیا و گاه ارواح ملکوتی است. در انسان کامل کنایه از روح و نفس و گاه کنایه از  فریبنده
ی معروف در اشعار شاعران پیش از بیدل نیز با مفاهیم (. این پرنده933: 303۲هوات است.)فایز،ش

 چنانمهو تصاویر مختلف مورد استفاده قرار گرفته، اما در دیوان بیدل نسبت به سایر شاعران و 
ایند رانی فر لی دانشمند ایگیر دارد.کاوس حسنگان بازتاب گسترده و چشمنسبت به دیگر پرنده
 ی تصویر سازی بیدل، حسب آتی بر شمرده است:های طاووس  را  در شبکهکار بردی و مناسبت

آن  گریترین نمود طاووس، رنگارنگی و جلوههای رنگارنگ: روشننسبت طاووس با جلوه أ(
صویرهای گی در بسیاری از تاند. همین ویژهترین پرنده دانستهکه بسیاری آن را زیبا جاآناست، تا 

مربوط به طاووس در شعر بیدل باز تابیده است، از جمله در این تصویر زیبای او که بهار دامن از پر 
 طاووس به کمر زده است

 دامن برکمر دارد بهارسیرگلزار که یارب در نظر دارد بهار                  از پر طاووس 
هایی که از روغن های پر طاووس با نقشهمانندی نقش -نسبت طاووس با روغن و آب: ب(

 آید، نیز از چشم انداز بیدل پنهان نمانده است، چون:روی آب پدید می
 هانرمی هرچه باشد مغتنم باید شمرد       آب و روغن چون پر طاووس دارند رنگچرب   
های جلوه دن و بستن و باز کردن بال و پرش،نیرنگ: طاووس با گشو  نسبت طاووس با (ج

اش، گاهی در اشعار بیدل هم سنگ ، همین رنگارنگی فریبندهدهدمیگوناگونی از رنگ را نشان 
 نیرنگ شده است، چون:

 آزادم از توهم نیرنگ روزگار       طاووس این چمن زخیالم پریده است
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نسبت طاووس با تعینات و تعلقات: رنگارنگی پر طاووس، در شعر شاعران پیش از بیدل در  (ح
ی، بارها مضمون گنماد تعینات و زرق و برق دنیایی بسیار به کار رفته است، بیدل نیز با همین ویژه

رد، ی که طاووس از داغ خود رهایی نداچنانهمآفریده است. او با اشاره به همین نماد گفته است: 
ارباب رنگ دایم محو لباس » از تعلقات خود رها شود: تواندمیی ظواهر هم نانسان شیفته

را در معنای رها شدن « پریدن»شاعر مصدر «. اند/  از داغ نیست ممکن طاووس را پریدنخویش
اره ر با اشگری را در بیتی دیگبه کار برده است تا با طاووس و رنگ پیوند داشته باشد. همین جلوه

 نشین کرده است:هم« لعبتان فرنگی» بیان و با « گل کردن طاووس» به داغ به صورت 
 ز داغ اگر همه طاووس گل کنی چه گشاید        که عشق چشم نبازد به لعبتان فرنگی

هایی که دارد هر لحظه رنگ عوض گریطاووس با جلوه -نسبت طاووس با ناپایداری:  (خ
ری را ها، تصویری دیگگریآید. ثابت نبودن رنگ طاووس در این جلوهو به رنگی در می کندمی

بات عیش ث» آورد تا از آن طریق به ناپایداری و بی ثباتی جهان اشاره کند:در ذهن بیدل پدید می
 کاغذ آتش»یا همانند طاووس با «. ماندکه دارد چون پر طاووس/ جهان به شوخی رنگ پریده می

کید کند:نیز بهانه «زده  یی است تا شاعر بر ناپایداری جهان و کم فرصتی آدمی تأ
 چون کاغذ آتش زده مهمان بقاییم       طاووس پر افشان چمن زار فناییم

های باز، دیده هایی است هم چون چشمنسبت طاووس با چشم: روی بال و پر طاووس دایره (د
مضمون سازی استفاده کرده است، برای نمونه در شوند. بیدل بارها از همین همانندی برای می

طاووس » ندارد: گی با او نسبتیبگوید افسرده کهآنیی دانسته برای های باز را نشانههمین بیت چشم
 یا:«.       من و داغ فسردن چه خیال است/  بر بال و پرم دوخته صد چشم پریدن

 پرد زنم و چشم میست بال مییعمر    س من بهار کمین چه مژده استطاوو           
، فضل ، خیال، عدم«بهشت»بدین صورت بیدل از تناسب و ربط طاووس با واژگانی چون: فردوس

تصویرهای جذاب و جالبی  ایجاد نموده  است که از هر جهت   غیرهو هنر، ظاهر و باطن،  مستی و 
 بینیم: های زیرین او میکه در بیتخواندنی است، طوری

 آرزوها در قفس دارم طاووسبه رنگ بال           آیددر پرواز می فردوسکشم نفس تا می 
 ، عالمی دارطاووسطبیعت پر             خیالها که نبستم در بهار چه رنگ 
 ناگر از بیضه وارستی چراغان ک طاووسکه چون   آید         آواز می عدمبه گوشم از شبستان  
 در عالم پریدن طاووسدام نیست بی      سر زندانی لباسند                 یک ارباب رنگ 
 من تا صد قدح مخمور ماند           ظلمت من بر نمی دارد چراغان پرم مستی طاووس 

 به درد خار پا داغ است چون طاووس گلزارم                   زشرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل
  (.99-99: 3055لی،)حسن                                                                                                
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قرار واکاوی و خوانش دقیق دیوان بیدل، بالا ترین بسامد را بعد از عنقا، طاووس احتوا نموده است 
گان افته و در مقایسه با دیگر پرندههای مختلف او، بازتاب یها و بیتبار در غزل 55که در حدود 

ی سوم را در دیوان او احراز نموده مرتبه« بلبل»از لحاظ تکرار، جایگاه دوم را دارد و بعد از آن 
 بینیم.ی خوش آواز میهای بیدل را  از این پرندهاست، اینک تصویر سازی

ری که آواز شکم خاکست یی وی گنجشک با پشت قهوهیی است به اندازهبلبل پرنده. بلبل: ۲
اس شود، کوه و چمن لبخوشی دارد، در فصل بهار که طبیعت دوباره از کرختی بیدار و زنده  می

مرغان ثنا خوان، به استقبال می نشینند  -، مرغان خوش الحان و به قول عرفا کندمیحریرین بر تن 
و    گان خوش آوازآن پرنده( بلبل نیز یکی از ۲:3333،ج/3093کنند.) انوری،و نوحه سرایی می

سرود خوان است که از دیر باز در شعر فارسی حضور پر رنگ داشته و به حیث یک نماد از آن 
ی هنری زیادی برده شده است. بیدل و این شاعر بلند قامت سبک هندی، تصویرهای زیبایی بهره

 »، «باغ» ، «مجنون  لیلی و» ، «ی گلسایه» ،«بهار »، «گل» ،« گلشن »از آن در پیوند با 
های تصویرگری و... ایجاد نموده است که گونه« جنون » ، «نامه » ،«قفس« » پروانه» ،«خزان

 خوانیم:ها میاو را در این بیت
 خموشی بلبل است اما که می فهمد زبانش را  ست اما که دارد سیر اسرارش     تحیر گلشن ا   

 (5۲/غ39۲تا:)بیدل،بی     
 نگسلی ربط نفس ای بلبل از افغان صبح         ی عاشق نقابی می درد      هنالحسن از هر 

 (955/غ099تا:) همان،بی  
 ی بلبل شکن به بانگ کلاغخمار نغمه عشق به حرف هوس قناعت کن   درس  ز 

 (999/غ3999تا:)همان،بی           
 رنگ، نتوان دانه  ریخت ید طایرانبهر صپی تسخیر گل بیهوده است        ی بلبلگریه

 (030/غ۲53تا:)همان،بی          
 همان هم سبق فاخته اند          سرایند و میبه آهنگ یقین                 بلبلان چمن قرب   

 (3033/غ99۲تا:) همان،بی     
 چون بلبل از گلستان گل نعره زن برایدیم       وصف بهارحسنش گر در چمن بگو  

 (3990/غ990تا:)همان،بی            
یی است سیاه رنگ و منقار زرد دارد و از شمار مرغان خوش آواز عندلیب پرنده.عندلیب: ۳

سامت و عندلیب با بلبل از لحاظ ج کهآنها، آن را با بلبل اشتباه گرفته اند، حال است. در فرهنگ
خواند، های مختلف میی بلبل را که با گونهاند. یعنی آن توانایخوش آوازی باهم متفاوت چنانهم 

ندلیب گان، عگی را ندارد. به هر حال یکی از نمادهای شعر بیدل را در شمار پرندهعندلیب این ویژه
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ودن ی عندلیب را با باغ و چمن و نباحتوا نموده و از آن تصاویر مختلفی ساخته است. بیدل رابطه
ان یار  جای یار نشبی» را با حضورش در خزان مثال زده است: دلدار را در خانه به قیامت و عندلیب

ها آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست/ رنگ» یا:« قیامت است/ با باغ در خزان نفتد کار عندلیب
عندلیب با ارتباط، گل،  گونهاین( 053/غ:۲9۲تا:همان،بی«.) ست بیدل در صدای عندلیبخفته

چمن، باغ، ناله، منقار، قمری، فاخته، پرواز و آواز، بال و پر، با تصاویر متنوع بیشتر از پنجاه بار در 
گی به ثباتی عمر و پند گرفتن از ناپایداری گل و دلبستهدیوان بیدل به کار رفته و از آن مفهوم، بی

 ظواهر، را در نظر داشته است:
 توان کرد از صدای عندلیبشمع روشن می  گرمی است آه شعله زای عندلیب  گر به این    

 (053/غ۲9۲تا:)همان،بی    
 کیست تا فهمد زبان مدعای عندلیب     ار هم معلوم نیست        مطلب عشاق از اظه    

 (053/غ۲9۲تا:) همان،بی        
 ان برگ گل بشنو نوای عندلیب عشق را بی دستگاه حسن شهرت مشکل است         از زب    

 (05/غ۲9۲تا:)همان،بی              
 صد غنچه و گل است به منقار  عندلیب  و زگفتار عندلیب     خامشی مپرس  از     

 (099/غ۲93تا:)همان،بی       
 تر از کبوتر با سر کوچک و گردنکه کوچکگانی است: )عر.( إسم.  یکی از پرنده. قمری۴

های سیاه در دو سوی گردن، و لکه های روی که نوک باریک، لکه« دار چین»رنگ  کشیده به
( بار  تکرار 09(. در شعر بیدل قمری بعد از عندلیب با بسامد)999: 9ج/3093بال دارد ) انوری،

پرنده  که  بیدل با استفاده از ایني چهارم را دارد. یکی از مفاهیمیگان، مرتبهدر شمار دیگر پرنده
ایه و منظور داشته است، فراخوانی مخاطبان او به یک رنگ بودن است، چون دو رنگی در معرفت ار 

روانه شوی پقمری یک سرو باش و عندلیب یک چمن/ می»  -شناسی و فورمول بیدل جای ندارد:
ی ادراک خاکستر کلاه افتاده است/ نیست شعله» ( یا:9۲5: 3033فایز،«.)گرد شمع هر محفل چرا

عالیت ی شعله و شراره، سردی فدر این بیت ادراک را به گونه«. ی مینای سروبال قمری پنبه غیر از
(. 99: 3095کدکنی،تصویر نموده است )شفیعی« داشتن کلاهی از خاکستر» عقل و ادراک را به 

بیدل در مناسبت با سرو، خاکستر، چمن، آهنگ، طوق، آزادی و تعلق، باغ، خاکساری  گونهاین
 ی مذکور را به کار برده است:واژه وغیره

 قمری از سرو همان گردن مینـــــــا دارد    زد قدح ناز به سنگ         صد چمن لاله و گل    
 (599/غ9۲0تا:)همان،بی        
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زین باغ هر جا وارسی جهل است با دانش طرف       بلبل به چهچه گر تند قمری به کوکو می زند    
 (3095/غ950تا:)همان،بی

 شوق آزادی تعلق اختراع وهم تست        از خیال پوچ چون قمری به گردن غل مبند
 (3090/غ999تا: )همان،بی

 نوای قمری و بلبل مکرر شد در این گلشن     تو اکنون ناله کن بیدل که آهنگت اثر دارد 
 (59۲/غ 9۲9تا:)همان،بی

: 3093به معنای پرنده،پرواز کننده، مرغ و جمع آن طیور است.)معین،« طائر».طایر:طایریا 5
بار تکرار  09پرنده در سرایش های بیدل (. یعنی اسم عام است در بخش پرنده ها. این نام۲3339ج/

سی طایر بیدل نشود رام ک» گیر داردشده است و بیشتر در مناسبت و پیوند با قفس، تجلی چشم
 ( ۲۲/ غ300تا:بیدل،بی«)جااینصلش/  تا از دل صد چاک نباشد قفس و 

 یا: 
 عمریست پر افشان گلستان خیالم غم نیست اگر طایر ما در قفس افتاد    

 (530/غ055تا:)همان،بی
 گوید به آن صیاد پیغام گرفتاران        قفس بر طایر ما گرنه راه ناله وا دارد  که می  

 (599غ /9۲9تا:)همان،بی
 گذار کهی تخمپرنده، طیر،ج. مرغان.)جانور(، به طور عام نام هر جانور بالدار، پرنده :مرغ .6

های زیبایی از این پرنده ساخته بیدل ترکیب (3953: ۲ج/3093بدنش از پر پوشیده باشد.) معین،
پرواز، مرغ لاهوتی، مرغ دل، مرغ دست آموز، است: مرغ هوس، مرغ نفس، مرغ رنگ، مرغ  بی

یشتر ب« مرغ» یهای هنری اش از واژهگفته شد، در باز سازی کهچنانمرغ اسیر، مرغ شهرت وغیره. 
ه  در این بیت، صید خاطر آزادگان را آسان ندانستبه کار برده است.  مثلا« قفس» آنرا در پیوند با 

های جیب قفس را از شوق مرغ پنداشته است و در واقع ی مرغ و قفس مثال زده و چاکو با رابطه
ها نه آسان است صید خاطر آزادگان بیدل/ زشوق مرغ دارد چاک» حسن تعلیل را به کار برده است:

یا در این  بیت عضو عضو بدن شاعر خیال یارش مانند  (.۲0/غ309تا:همان،بی«)جااینجیب قفس 
عضو » د: توانمی، آموخته و رام کرده است و دیگر از چنگ مهر او پرواز کرده ن«مرغ دست آموز»

« آموز کرد/ گر کند پرواز رنگم چون حنا در چنگ اوستعضوم را خیالش مرغ دست
از چهل و پنج بار در دیوان بیدل به کار ی مرغ بیش ست که واژه(.گفتی999/ غ059تا:)همان،بی
 رفته است.

 یی مایل چرا؟ شاهباز قدسی و بر جیفه ای    محبوس طبایع ماندهمرغ لاهوتی چه   
 (95/غ390تا:)همان،بی
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تر از آن، با دم کوتاه و سری نسبت به بدن ی کبوتر و کوچکیی از خانوادهپرندهفاخته:  .7
وری، کنند)انگی میها، معمولا در جنگل زندههای سیاه روی بالهو لکخاکستری و رنگ کوچک

ی زیبا نیز، بیدل تصویرهای ادبی مختلفی ساخته است. و بیشتر (. از این پرنده9/9۲09:ج   3093
بار در اشعار او تکرار شده و عموما در تناسب با خاکستر، قفس، طوق، آشیان تجسم یافته  35از 

 است.
 کسی چه آب زند آشیان فاخته را      عشق آتش افتاده است  ی ع کارگهبه طب

 (393/غ399تا:)همان،بی 
 999تا:آتش قفس فاخته دارد پر زاغش   )همان،بی     ترت از دود نفس بال فشان است  خاکس

 (3950/غ
 خاکستر عاشق قفس فاخته باشد         ا به فنا هم نتوان برد   شور طلب از م

 (3۲33/غ 939تا:)همان،بی
 که زخم تیغ تو دارد طواف گردن ما      ز فن ما   به طوق فاخته نازد محبت ا

 (۲00/ غ۲35تا:)همان،بی
نماید و به همین دلیل)نطق(  خود یی است سبز رنگ و از آوای آدمی تقلید میپرندهطوطی: .8

کنند. یا و هند زیست مرا به بند و قفس انداخته است. طوطیان عموما در نواحی گرم و رطوبی افریق
مواصفاتی بر این پرنده چون: شکرشکن، شکرفشان، شکر مقال، شیرین گفتار، خوش نوا وغیره به 

ارادگی است.گاه به معنای روح و جان نیز آمده آن داده اند. در شعر رمزی از تقلید و بی
گذشت  هاآنزینی ( در شعر بیدل در تقابل با زاغ آورده شده و از هم گ9۲9: 303۲است.)فایز،

گیر/ دو روزه صحبت طوطی و مخالفت هم ازین دوستان غنیمت» زمان را تصویر نموده است:
« بیدل به امید وصل شادیم/ گو طوطی بخت زاغ  باشد» ( یا:3390«)گذردزاغ می

 های دنیایی عنوان( یا در این بیت، بیدل آزادی را، در خو نکردن به لذت3390/غ 935تا:)همان،بی
گر آزادی  »کرده  و گفته است که نباید چون طوطی ارزش آزادی را در برابر شکر قفس معامله کرد

های دنیا خو مکن بیدل/ مبادا همچو طوطی بر پر وبالت شکر به لذت
 های بیدل بازتابی سخنگو بیشتر از ده مورد در غزل(.این پرنده۲990/غ3305تا:همان،بی«)پیچی

 یافته است.
گان زیبا صورت و سرود خوان کوهی است. از آنرو کبک دری اش می از پرنده یکیکبک: .9

غان کوه و کوهسار به کار رفته ولی بسامد بالایی چون دیگر مر »گویند. در شعر بیدل در مناسبت با 
  ندارد.

 از کبک می رمد چو صدا کوهسار      کندمیساز خنده مواسا نتمکین به 
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 (35۲/غ۲30تا:)همان،بی
 کندمیاز ازل کبکی درین کهسار قهقه  ست   کاف ونون فهمیدنیغلغل یک ر امکانشو 

 (3009/ غ 939تا:)همان،بی
 دکه هندوستـانی تمغل کنـ       ک     زاغ است تقلید کب تر زخنک

 (3039/غ 930تا: )همان،بی
ی سیاه رنگ و در ادب فارسی کنایه از شب، تیره روزی و نمادی از جهل و پرندهزاغ:   .11

تاریکی در برابر علم و روشنایی است. در شعر بیدل، در هم گزینی) طاووس و زاغ( نقد بر ارباب 
 »رنگ نموده و در اشاره به خاک) نماد فروتنی و انکسار( طاووس خیالان را انتقاد  کرده است:

( 9/غ۲3تا:همان،بی«)ه نیست بنای جهان رنگ/ طاووس سوده است به منقار زاغ پاجز خاک تیر 
هزار نکته زبخت سیاه من گل کرد/ زمانه شوخی طاووس داد زاغ » یا:
( یا در این بیت بیدل نوید آدم بد لهجه را ماتم دانسته و آنرا  با ارسال 335/غ390تا:همان،بی«)مرا

بیدل نوید قاصد بد لهجه ماتم است/ مکتوب نوبهار » ده است:داشتن مکتوب بر بال زاغ مثال ز 
یعنی نوید دادن قاصد بد زبان همانند روان کردن نامه در بال زاغ است. در شعر « نبندی به بال زاغ

ی  هاانسانبار به کار رفته است یا در این شعر زاغان را کنایه از 30بیدل باهمین ساخت بیشتر از 
رای ب –ی گوش را در بینی نیز زد همه جا را فراگرفته و باید پنبه هاآنای نامطلوب زمان که غوغ

 که نه صدایشان شنیده شود و نه بوی شان استشمام:آن
 « ناندکی باید به بینی داشت ی گوشپنبه         کم  گلشن هم از غوغای زاغان نیستبوی این  

 (.۲000/غ33۲3تا:)همان،بی
    زاغ و ورنه یک رنگ است خون در پیکر طاووس         ـست  لباسی بیش نییدل ها باختلاف وضع

 (3993/غ953تا:)همان،بی
د ی است که در ادب فارسی نماد و رمزی از صلح و آشتی و قاصکبوتر یا کفتر پرنده.کبوتر: 11  

عاشق و معشوق تلقی شده و نامش با نامه بری گره خورده است. در شعر میرزا عبدالقادر بیدل نیز 
بری و انکسار و فروتنی آمده است. در این بیت بیدل مخاطبش را با فروتنی با همین مفهوم نامه

جهت رسایی  کهاینمگر  -گی چنین مضمونی را نداردی من سزاوار شایستهنامه -نماید کهمیاظهار 
ن در خور پرواز ی مندارد نامه» بر رنگ بسته کنم تا رنگین شود:و درخور آن بر پایه کبوتر های نامه

ی ایم نامهپیچیده » (. یا:۲90/غ۲05تا:همان،بی«)مضمونی/ مگر رنگی ببندم بر پر و بال کبوتر ها
(. کبوتر در شعر 093/غ  ۲53تا:)همان،بی« گان پر و بال کبوتر استپرواز در بغل/ رنگ شکسته

 بیدل نه مرتبه آمده است.
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های دالی شکل، دم بلند، ی باز با بالشکاری از خانوادهینوعی پرنده .شاهین:12
ز بین است. علت نامه ( و بسیار جسور و تی0003/:9ج3090منقارکوتاه،وچنگال قوی)انوری،

گذاری آنرا به شاهین در این دانسته اند که  او در سیری و گرسنگی اعتدال را نگهدارد از آنرو به 
های بیدل در حدود دوازده بار تکرار ی شکاری در غزلاین پرنده شاهین ترازو تشبیه شده است.

» ت:که در این بیت او آمده اس ی بلند به کار رفته طوریشده است. بیشتر بر مفهوم همت و اراده
 «گیرمژگان گشا جهان ته بال نگاه گیر/  صیدت به زیر پاست زشاهین کلاه

 »را موج حریص دانسته و به زیاده خواهی تشبیه نموده است:( و گهی آن3935/غ9۲0تا:)همان،بی
سخت جانی چنگ اقبالست با شاهین حرص/ تا کشد گوهر ندارد چاره میزانش 

 (.3509/غ539تا:ن،بیهما«)زسنگ
ی باز بزرگ شکاری به رنگ های زرد و سفید. گویند که پادشاهان اگونه. شهباز/شاهباز: 13

فته گویند خاقانی چنین گ« طوغان» کرده اند و آن را به ترکیدر ادوار گذشته توسط آن شکار می
که »  سروده است:حافظ  چنانهم« فرخ آن شاهباز کز پی صید/ ساعد شه مقام او زیبد» است:

: 9ج/3099دهخدا،«) آباد استای بلند نظر شاهباز صدره نشین/ نشیمن تو نه این کنج محنت
پنج بار تکرار شده است. بیشتر « شاهباز» شش بار و « شهباز» (. در غزل های بیدل واژه3093

 همان تصویر بلندای همت و سرعت زمان و عمر را از آن منظور داشته است.
 را یی مایل چز قدسی و بر جیفهشاهبا  ی  یچه محبوس طبایع مانده لاهوتیمرغ 

 (95/غ390تا:)همان،بی
 ام  جز نفس مشکل که گیرد شاهباز هستی  دمد ای شمع ماو من خموش       یصبح پیری م  

 (3559/غ50۲تا:)همان،بی
، آنرا با شهباز که دلیل قرب آنیا در این بیت یدل  وصل حق را در نظر بستن از ماسوا دانسته و 

وصل :»  مثال آورده  است  -چشم بستن از عالم دیگر و مترصد فرمان شه/ شاه نسبت به صید است
حق بیدل نظر بر بستن از ماسوا است/ قرب شه خواهی زعالم چشم چون شهباز 

 (. یا:3093/غ 999تا:بیدل،بی«)بند
 هشدار گرد بال شهبازی   کندمیسفیدی     صبح موی پیری ای غافل چونهمگیر است نفس  

 (۲939/ غ3۲03تا:)بیدل،بی
یا اشتر مرغ، نوعی از مرغی است که در بعضی اعضا مانند گردن و سر به اشتر .شتر مرغ: 11

گویند. ولی او نه توانایی بار کشیدن چون مانند است  و پرهای آن به مرغ، از آنرو آنرا شتر مرغ می
ش، را گفتند: بار بکی او مثل مشهور است که آنپرواز کردن چون مرغ را. در باره شتر را دارد و نه

تا سه  یی است از جمع دوندگان، قد آن! شترم(.گویند پرندهگفت! مرغم. گفتند دانه بخور، گفت 
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  9ج/ 3099گویند.) دهخدا، را مرغ آتشخور هم میرسیده است. آنمتر و وزنش تا صد کیلو می
 در دیوان بیدل یک بار به کار رفته است:(. 3093:
 که محملت همه بر پرفشانی هوس است     ش    دستگاه شترمرغ انفعال مکبه  

 (050غزل:  ۲۲9تا:)بیدل،بی       
خروس »زند. ترکیبصحرگاهان صدا می« قوقو» ی خانگی که با صدای: مرغ نرینه.خروس11

.) فرهنگ معین(. در دهدمیم جاآنجا موقع و بیکنایه از کسی است که کارها را بی« بی محل
 ها:گری وغیره است مانند این بیتاشعار بیدل رمزی از بوالهوسی، پرخاش

 خروس بی محلش سربریدنست  چونهمشد   کس به بزم خموشان نفسگر بوالهو   
 (99۲/غ955تا:)بیدل،بی      

 جنگی نبود   کندمیتاجداری این تقاضا  زپرخاش خروسان جمع باید داشتن  دل    
 (3930غ/ 903تا:)بیدل،بی       

وم/ ب» در فرهنگ دهخدا پیرامون این پرنده چنین معلومات ثبت شده است:بوم/ جغد: .61
از جنس  یی استگویند، بوم پرندهیی است که به نحوست اشتهار دارد و برخی میجغد و آن پرنده

و  کندمیماند و شب ها شکار های او به گربه میجغد، لیکن بسیار بزگ و سر و گوش و چشم
(. باور 3099:9399دهخدا،«) ند مانند خفاش روز کور و شب جور استروز ها چشمان او نمی بی

رمز، تفاوت دارند. جغد  چناننگارنده این است که بوم و جغد/چغز باهم در جسامت و آواز و هم 
ی ما، منحوس تلقی شده است و آن صدای بد و یی است که در فرهنگ عامهیا چغز همان پرنده

تر از بوم است چنین نیست. صدای ست. اما چاک که کوچکدلخراش دارد و جایش مخروبه ها
های بیدل بوم به همان مفهوم چغز  بد صدا و منحوس چاک گیرا و خوش آیند است. اما در سرایش

 به  کار رفته است:
 ـتاسی بوم ی بال هما سایهمرگت به ته         ت م تو شوم اسجاآنقبال سر ی اای غره   

 (۴۲۴/ غ۲۴۳تا:)بیدل،بی        
 به هر صورت فضولی دستگاه طبع بی باکم      پر افشانم اگر بوم است جولانم  اگر رنگم  

 (۲۲00/غ3309تا:)بیدل،بی      
 یی ناله ام جغدی قیامت کرده در ویرانه    یی  سینه ام دارد جنون افسانه بی تو دل در  

 (۲99۲/غ3۲39تا:)بیدل،بی      
ی ادب فارسی ی همه چیز خوار است. در اشعار شاعران گذشتهیا زاغ و غراب پرنده.کلاغ: 17 

پاسبان  امیری را که بر قصرش هزاران» حکیم سنایی گفته است: کهچنانکار برد گسترده داشته 
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(. در اشعار بیدل 3909۲: 3099دهخدا،«) بودند/ تو اکنون بر سر گورش کلاغی پاسبان بینی
 یمونی و نحوست دارد:رمزی نا م

 (593/غ939تا:ردد           )بیدل،بیآشیان کلاغ  می گ ارمکلاله سان هر گلی که می
 ستکلاغیشانگیرند تحسیناز بسکه خرده       اف کرده پروازاز طبع نکته سنجان انص

 (9۲3/غ035تا:)بیدل،بی       
 م       به کلاغی رسیده ایی هما از سایه       تاقبال پرگشایی بخت سیاه داش

 (۲009/غ 3395تا:)بیدل،بی       
شاعر توانای ادب فارسی و بر فنون و رموز  کهاینبیدل از مرغان افسانوی در شعر بیدل: 

ها و نمادهای طبیعی اش از همه آخشیجهای ادبیاست، از آنرو در باز آفرینی  ادب محیط و مسلط
مرغان افسانوی مانند: عنقا، سیمرغ و هما است. اینک تصویر مرغ  هاآنسود جسته است و یکی از 

 نماییم: های یاد شده را در اشعار بیدل مرور می
( در 9/جلد:9333: 309۲ی که مظهر نایابی یا عزلت است.) انوری،هاآنعنقا مرغ افسعنقا:    .1

شانی، نمظهر بی -کاظمیبار تکرار شده است. در شعر بیدل به باور محمد کاظم  339دیوان بیدل 
» رد. و گیاز عدم می ی عنقا را کنایهگمنامی، انزوا و عدم است. بیدل به همین اعتبار، گاه کلمه

نشانی، سازد. عنقا  با همه بیرا به معنی نا پیدا بودن و نا پدید شدن می« عنقا شدن» و « عنقا بودن
(.   993: 3099کاظمی،ر استفاده کرده است)است و بیدل از این تضاد  بسیا هاآننامش بر سر زب

 ی مگوی تو نیستهاآنسکه حرف و صوت جز اف  دل عنقا چه سر کند بی بحدیث مکت
 (993/غ000تا:)بیدل،بی      

 ی نیست مگس جاآنی عنقاست که یک خانه ی نـیست فریاد که در عالم تحقیق کس
 (959/غ 093تا:)بیدل،بی      

 اش را موجب سعادتگان شکاری است که قدما سایههما از شمار پرنده،هاباور برخیبه هما:  .2    
 ی هما در شعردانسته اند. خوراک هما استخوان است. این دو خاصیت کانون مضامین در بارهمی

 دو بار  آمده است. 9۲( در  غزل های بیدل بیش از 999: 3099بیدل است.) کاظمی،
                                            جاایندولت چه فخر است این مگر در چشم خفاش آشیان بندد هما  شبستان جهان و سایه      

 (3۲/غ303تا:بیدل،بی)
 د           هما گردی مقیم انجمن سایه       ان التفات تو زد دست به دام کهکسی    

 (3933/غ 995تا:)بیدل،بی        
 به چه نازد استخوانی که بر او هما نشسته    دل کلاه شاهی زسرت برار بی هوس     

 (۲93۲/غ 3350تا:)بیدل،بی
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             ی            دمگر از استخوانم نامه بر بال هما بن به این طالع چه امکان است یابم بار اقبالی             
 (۲993/غ3۲53تا:)بیدل،بی

 گیادهی بال هما افتما چیدست سامان غرور    کرد ما را سایه عالمی از عجز   
 (۲909/ غ3۲0۲تا:)بیدل،بی

جانوری است مشهور و سیمرغ از آن گویند که هر لونی که در پر هر یک مرغ سیمرغ:  . 3 
 ای بوده است کهگویند و آن پرنده، همه در پرهای او موجود است. سیمرغ را عنقا هم میباشدمی

معانی  -در ادبیات عرفانی ) 9399: 3099پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده است.) دهخدا،زال 
مختلفی از آن اراده کرده اند، ولی عمدتا معنای انسان کامل از آن خواسته اند. روزبهان، گاه آنرا 

 چنانهم( 905: 303۲کنایه از روح . گاه کنایه... از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته است.) فایز،
که در آن مراحل سلوک را هفت وادی دانسته) « منطق الطیر» شیخ فریدالدین عطار اثری دارد با نام

ه سیمرغ گان کوادی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقرو فنا( و آن را به زبان پرنده
عبیر شیخ ت در آن نقش برجسته دارد، به صورت رمزی بیان کرده است. رسیدن مرغان به سیمرغ به

عطار، رمزی از اتصال سالک به حق است که در وادی هفتم)فقر و فنا( این رمز نهفته 
(  در شعر بیدل کنایه از یک امر ناممکن تلقی شده است. تکرار آن 90-93: 3099است.)حائری،

ر رفته هشتم آن به کا صد و شست وهای بیدل نسبتا کم است صرف یک بار در غزل هشتدر غزل
 گونه: بدین

 ء شاهین قضا چنگالتنیست جز صعوه      ود  سر سیمرغ شروح اعدا همه گر هم
 (999/غ095تا:)بیدل،بی       

الایی ی سیمرغ بسامد بکه در سطور بالا ذکر شد، در دیوان اشعار میرزا عبدالقادر بیدل واژهطوری
دالوهاب رهنگ بیدل(که با قلم عبنداشته و فقط یک بار منعکس شده است، بناء در این زمینه از )ف

 نماییماز آثار دیگری او نمونه آورده است استناد می« سیمرغ»ی فایز نگاشته شده و در ذیل واژه
 حرف سیمرغ و ذکر عنـقا کــــرد       رمود                از حقیقت اگر بیان ف

 ـــس استسیمرغ همان خیال بال مگ     ما را که حصول زندگانی هوس است    
 گر خود بادی است، مفت ساز نفس است به هرچــیز قنـــاعت داریم      از خویش 

 رباعیات  
 ردرغ و عنقا برابر  پـرد          به سیمنشئه عفریت اگر بو بـ از آن
 .(905: 303۲محیط اعظم  ) فایز،       
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 گیرینتیجه
واکاوی  گان در دیوان بیدل( موردکه تحت عنوان )بازنمایی تصویر پرندهکنونیدر فرجام پژوهشی 

گان ی فشرده دست یافتیم که: نمادسازی و تصویرگری از پرندهو تحلیل قرار گرفت، به این نتیجه
ون ست. چی اطلاعات بیدل از  این حوزه اای گسترهدر دیوان میرزا عبدالقادر بیدل، نشاندهنده

گان به ویژه مرغان معروف، ها  از جمله جانوران و پرندهرساندکه در همه عرصهرمزگرایی او می
که  غیر افسانوی. ییهاآنکه افسانوی اند و چه ییهاآنمعلومات درست و دقیق داشته است چه 

ن کلام بیدل نقش قابل توجهی داشته و از این منظر دیواگان در زیباییبازنمایی شد پرنده کهچنان
 ولی محققان بدین گرددمیگان محسوب  ی جالبی از نماد پردازی ادبی از بخش پرندهاو نمونه

دیوان  رگان افسانوی که تکرار و بسامد بالایی داند. از پرندهموضوع شعر او، تا کنون التفاتی نکرده
بار تکرار رمز  9۲بار تکرار  مظهر نایابی، هما بیش از 339است که با بیش از « عنقا»بیدل داشته 

بار تکرار  55سعادت ، سیمرغ  با یک بار تکرار مظهر گمنامی، بدین ترتیب طاووس با بیش از 
ش از یب با بیبار تکرار رمزی از تعلقات دنیوی و رنگ پرستی، عندل99رمزی فریبندگی ، بلبل با 

بار تکرار رمزی  09تکرار رمزی زیبایی، طایر با 09بار تکرار رمزی از خود شاعر،  قمری با  93
بار تکرار نمادی از اسارت و بند، 35بار تکرار رمزی نفس و هوس، فاخته با  09اسارت تن، مرغ با 

بار  30ر زیبایی، زاغ با بار تکرار مظه 5گی، کبک با بار تکرار رمز تقلید و بی اراده39طوطی با 
بار تکرار 3۲بار تکرار رمزی صلح و آشتی، شاهین با 30تکرار رمزی تیره روزی و جهل، کبوتر با 

بار تکرار کنایه از سرعت عمر، شترمرغ با یک بار تکرار رمزی 9کنایه از همت بلند، شهباز با 
بار تکرار نمادی از نحوست  5خودبینی، خروس با هفت بار تکرار رمزی بوالهوسی، بوم و جغد با 

های ٬در مجموع در تمامی غزل  و بد سرشتی، کلاغ با پنج بار تکرار رمزی بد اقبالی و جهل بوده و
 ( بار تکرار شده است.9۲0بیدل بیش از)
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 منابع
) باز شناخت شعر بیدل دهلوی با شرح چهل غزل(،چاپ ، (، بیدل و افسون حیرت3033) ــــ

 انتشارات معین. :اول، تهران
 انتشارات سخن.  :(. فرهنگ سخن. تهران3090انوری، حسن)

 قایمیه اصفهان.  ،یهاآنانتشارات مرکز تحقیقات رای :تا( دیوان بیدل. تهرانبیدل،عبدالقادر)بی
 انتشارات)علمی(. :(. مبانی عرفان و تصوف و ادب فارسی.  تهران3099حائری،محمدحسن) 

یدل و انشای تحییر)باز شناخت شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل (.ب3055لی،کاووس)حسن
 انتشارات معین.:از پایان دیوان(. چاپ اول.تهران

 انتشارات دانشگاه.  :(. فرهنگ دهخدا. تهران3099دهخدا، علی اکبر)
ها ) بررسی سبک هندی و شعر بیدل(، چاپ (، شاعر آیینه3099کدکنی، محمدرضا)شفیعی

گاه. ان :پنجم، تهران  تشارات آ
ها و اصطلاحات و ترکیبات از شعر و نثر بیدل(. (. فرهنگ بیدل) واژ303۲فایز، عبدالوهاب)

 انتشارات امیری.  :کابل
 انتشارات عرفان. :(. گزیدهء غزلیات بیدل، چاپ اول. تهران3099) ،کاظمی، محمدکاظم

انتشارات ادنا. :(. فرهنگ معین.ج:اول. چاپ چهارم. تهران305محمد)  معین،  



 

 


